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)عابدی (سید میرزا محمد         
)416  (462  9536ـــــ:       تیلفون  

 

                                  
  اصل قانونی بودن جرائم و مجازات  

مان جامعۀ حاکمۀ پرویز کامبخش نمایش واقعی از حالت قرون وسطی بود م  

اصل قانونی بودن ( وان  عن مطلبی تحت)کانادا(تشرۀ تورنتو  من ماھنامۀ ھمسفر2008شمارۀ نھم ماه نوامبر سال در       
( محاکمۀ پرویز کامبخش محصل پوھنزی در تحت پوشش این عنوان خواستھ است تانگارنده بھ چاپ رسیده کھ ) جرائم

 قانونیت  در تطبیق پرنسیپ ھای قانونیت جرائم و راو محکمۀ استیناف مرکزی  مرافعۀ ولایت بلخ بلخ در محکمۀ) دانشکده 
 و اشارۀ ھم بھ غیر ،دنبھ نمایش گذار ی را کھ در متن قانون اساسی وجود داردقضاتتـنا و اده نا ھمگون جلوه دمجازات 

                                                                                      .عادلانھ بودن فیصلھ ھای محاکم فوق الذکر داشتھ باشند
 باز  الذ کر ولی مواد فوق قانون اساسی تماس گرفتھ اند131 و 94،130، 27عمدتأ بھ مواد سندۀ محترم ی نو درحا لیکھ     

پرنسیپ قانونیت جرائم و پرنسیپ قانونیت (  مخصوصأ رنسیپ ھا ی حقوقی پاز نگاه گو کنندۀ حالت واقعی قضیھ نبوده بلکھ
قابل یاد آوری میدانم کھ کھ این  .قابل غور وبررسی است  شریعت مقدس اسلام با در نظر داشت ارتباط آن با)مجازات 

نوشتار برای نشر بھ  ادرۀ ھمسفر فرستاده شد ،ولی از نشر باز مانده کھ علت آ نرا نمیدانم ، لذا لازم دیده شد تا جھت استفادۀ 
                                                    . ورزندفرستاده شود تا در نشر آن مبادرتھموطنان عزیز بھ سایت انتر نیتی فردا 

 چھاردھم جدى سال یک ھزار و سیصد و ھشتاد و مورخ  افغانستان مصوبۀ مواد قانون اساسی، توضیح موضوعبرای       
 بھ   استــــدهیــرستصویب   بھ  در شھر کابلۀ افغانستاندر لویھ جرگ کھ از طریق نمایندگان منتخب  رادو ھجرى شمسي
                                                                                                                                     .بر رسی میگیریم

قانون اساسی  27 مادۀ  دراتباع) وظایف ( حقوق اساسي و وجایب  در مبحث–فصل دوم   در و مجازاتعدۀ جرائمقا      
 ــ                                                                                         : استبھ این شرح و تفصیل بیان گردیده افغانستان ـ

                                                                                                                                  ماده بیست  ھفتم    
ۀ کھ این قاعده بنام قاعد ).نافذ گردیده باشد ھیچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر بھ حکم قانوني کھ قبل از ارتکاب آن(

                                        .                                                                                 قانونیت جرم یاد میشود
 قا  بنام قاعدۀ نیزکھ این اصل را) .قانون  ھیچ شخص را نمي توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام(

. یاد مینمایندجرم نونیت  
ني کھ قبل از ارتکاب فعل بھ احکام قانو  با صلاحیت و مطابقۀنمود، مگر بھ حکم محکمھیچ شخص را نمي توان مجازات (

                                      .مجازات میگو یند  را بنام قاعده وپرنسیپ اصل و پرنسیپ این ).مورد اتھام نافذ گردیده باشد
ن و ی متمد قوانین اکثر ممالک دنیا افغانستان وقوانین ما بعد از آن و1343 قانون اساسی سال  کھ دراین اصول وپرنسیپ ھا

ی م فھم وعار تن وطرز نگارش قاطع، عا چھ از نقطۀ نظر روح وچھ از نقطۀ نظر م گنجانیده شده است،ممالک اسلامی نیز
 و ت ذو معنین بوده اساس حفاظت وحمایت حقوق وآزادی ھای فردی را در پیشگاه دستگاه پلیس، عد لیھـاز ھر نوع وجاھ

رنسیپھا دستگاه عدلی و قضائی و از ھمھ مھمتر قضات  مکلف اند تا از ھمھ  بھ اساس این اصول و پ.دنائیھ تشکیل میدھقض
متــنی کھ ( کمھ بھ قوۀ قضائیھ سپرده شده است ذریعۀ قانون  اولتر معلوم نمایند کھ آیا عمل ارتکا بیۀ شخصیکھ غرض محا

 در صورتیکھ عمل ارتکابیھ  نھ؟بحیث جرم شناختھ شده است یا  )قانون اساسی بیان گردیده  131و130 ،94 ،79 در مواد
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و محکوم شدن متھم و مظنون در قوانین موضوعۀ مملکت بحیث عمل جرمی پیش بینی نشده باشد دلیل دیگری برای الزام 
) 3( نظر بھ مادۀ ولی باید متذکر شد کھ چون حقوق افغانستان .موجب برائت مظنون میشود شنیده نشده بلکھ این یگانھ دلیل

در افغانستان ھیچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام  {فغانستان کھ چنین مشعر است قانون اساسی ا
حکومت مي تواند در حالت تعطیل ولسي جرگھ درصورت ( 79 ادۀ شریعت غرای محمدی است ومطابق ممتکی بھ }.باشد

فرامین تقنیني بعداز توشیح . مین تقنیني را ترتیب کندستثناى امور مربوط بھ بودجھ و امور مالي ، فرااضرورت عاجل، بھ 
تقنیني باید در خلال سي روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسھ شوراى ملي   فرامین. رئیس جمھورحکم قانون را حایز مي شود

انون ق (94 و طبق مادۀ ،). بھ آن تقدیم شود و در صورتي کھ از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد
رسیده باشد، مگراینکھ در این قانون اساسي  عبارت است از مصوبھ ھر دو مجلس شوراى ملي کھ بھ توشیح رییس جمھور

ھرگاه براى قضیھ یي ازقضایاى مورد  ــ:ماده یکصد و سي ام( (131و  130اد ووم )طور دیگرى تصریح گردیده باشد
 ود نباشد، محاکم بھ پیروى از احکام فقھ حنفي و در داخل حدودى کھرسیدگي ، در قانون اساسي و سایر قوانین حکمي موج

ماده یکصد . این قانون اساسي وضع نموده ، قضیھ را بھ نحوى حل و فصل مي نماید کھ عدالت را بھ بھترین وجھ تامین نماید
شیع را مطابق بھ احکام محاکم براى اھل تشیع ، در قضایاى مربوط بھ احوال شخصیھ ، احکام مذھب تــــ :و سي و یکم

در سایر دعاوى نیز اگر در این قانون اساسي و قوانین دیگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضیھ را . قانون تطبیق مي نمایند
 د قانون اساسی با موا27 مادۀ 3 و2 ،1بھ اینصورت فقرات  ).)فصل مي نمایندمطابق بھ احکام این مذھب حل و 

این مواد اصل قانونیت جرم و جزا  ساسی تماس و ارتباط پیدا نموده مجموعأا قانون131و  130 ،94 ، 79
را تشکیل میدھند.پس بر وفق قانون اساسی افغانستان ھیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر درحالتیکھ قوانین وشریعت 
آنرا قبلأ بحیث عمل جرمی ندانستھ باشد و ھیچ کس را نمیتوان مجازات نمود مگر مطابق بھ احکام قوانین و شریعت.  بنأ 

 ای بھ تا بعیت ازین امر تمام قوا نین مکتوبۀ کھ در افقانستان وضع شده متون تفصیلی ، تشریحی وتفسیری از فقھ حنفی 
  ھا بر آن را مزید بر آینکھ مواد اول ودوم قانون اساسی مھر تائید ، و مغائر آن وضع شده نمیتواندشریعت مقدس اسلام است

                                      ـــ:ند ارائھ شده افحوی و مفھوممواد بدین  این. دنئیدی و تشدیدی میدھر آن حالت تأ وبدنمیگذار
                  ه اول                                                                                                                    ما د

.افغانستان ، دولت جمھورى اسلامي ، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیھ مي باشد  
 ماده دوم

                                                                            .دین دولت جمھورى اسلامي افغانستان ، دین مقدس اسلام است 
 محکمۀ استیناف مرکزی دادگاه عالی مۀ ولایت بلخ بحیث محکمۀ ابتدائیھ وریاست محک فلھذا گفتھ میتوانیم کھ تصمیم قضات

 وکمی و کیفی تصمیم قضات محاکم  اسلام عملی گردیده استــدس مقافغانستان متکی بھ فقھ حنفی شریعت)ستره محکمۀ ( 
 ائم و قانونیت مجازات متکیو بھ پرنسیپ ھای قانونیت جر .ابتدائیھ و استیناف ناشی از فقھ حنفی شریعت مقدس اسلام است

        .نبوده بلکھ بھ پرنسیپ ھای قانونیت جرائم و قانونیت مجازات و فقھ حنفی شریعت مقدس اسلام متکی ساختھ شده است
 در واقع مطابق ولیبرویت فقھ حنفی ای شریعت مقدس اسلام صورت گرفتھ گرچھ فیصلھ ھای محاکم ابتدائیھ و استیناف    

 درینجا . واز شریعت مقدس اسلام برداشت نادرست ونا بجا نموده اندت ذوی الحکم در قضیھ بخطأ رفتھ اندآن نیست وقضا
     .                                                       جا دارد تا این شعر شاعر را کھ در ھمین مورد مصداق پیدا میکند بیان کنیم

                          بر صوفی و ملا سلا می                          کھ پیغام خدا دادند مـــــــــــارا رسان                           
                         نداخت                      خداوجبرئیل و مصطفی را      ا                             ولی تفسیرشان درحیرت 

وزنامھ نگاری در  ر)دانشکده (  دانشجوی سال سوم پوھنزی  کامبخش پرویز ت عینی است کھ واقعی یک این       
گفتھ شده است کھ .  کار می کرده    جھا ن ھمزمان برای یک روزنامھ محلی بھ نام کھ بوده، بلخ)دانشگاه ( تون ــــــپوھن

. واندن، آن را در اختیار دوستانش قرار داده استپیش، یک مقالھ را از اینترنت گرفتھ و بعد از خی  پرویز کامبخش، چند
  تازهیکھپرویز کامبخش جوان  . این مقالھ، کھ اسلام را بھ زن ستیزی متھم می کند، از یک وبلاگ ایرانی گرفتھ شده است

 مصروف تحصیل بوده و بخاطر آینده اش در تکاپوه علم و دانش ھر دری از دروازه ھای علم و  گذاشتھ وبعرصۀ دانش پا
ولی این بھره جوئی علمی عاقبت ، از مغز کامپیوتری بھرۀ علمی ببردھ تا و اخیرأ میخواست،معرفت را دق الباب مینمود

  نتوانستھ وکشف کردهھزارھا جنایات را دیدهبدام افتیدن در چنگال امنیت ملی کھ صد ھا و در واقع  با دامنگیرش شده
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  این جوان محصل را  در مورد و سائر قوانین پیش بینی نشده در قانون اساسی ولی جرم نا مکشوف و ویا نمیکنند،نمیتوانند
یعنی جرمی نیست کھ امنیت مملکت را مختل ساختھ وبھ آن صدمھ ( کھ اصلأ در ساحۀ وظیفوی شان نیز قرار نداشتھ

          .نموده اند) محکمھ (  دستگیر و زمینۀ محاکمۀ موصوف را مساعد ساختھ و تحویل دادگاه  دیده وکشف کرده،)ندبرسا
 او را بھ جرم سوء استفاده از یک  بحیث محکمۀ ابتدائیھولایت بلخمرافعۀ  محکمۀ  قاضیو فیصلۀ ابتدائیاجلاس  رد       

ن شکلی بخش  کھ مطابق قوانی علیھاستیناف خواھی محکوم بعد از. محکوم کرده بودمتن بھ ظاھر کفر آمیز انترنتی بھ اعدام
 خزان و بھ اصطلاح پریده در  زرد ودر محکمۀ استیناف عالی مرکزی با چھرۀ اخیرأ ،ل آمده  بعمقضائی مملکت متبوعھ 

 در دستھا و زولانھ در ) ستبند د ( چکلحالیکھ غل و زنجیرش را از شانھ ھا و بازوھایش دور ساختھ بودند با داشتن و
نمایشی از حالت قرون وسطی ای را بھ نمایش  شرف حضور یافتھ ،؟گستر و عدالت پرور دادپاھایش در حضور قضات

 کھ در حقیقت در .حبس تنفیذی محکوم نمود سال 20قضات محکمۀ عالی استیناف مرکزی موصوف را بھ . گذاشتھ بودند
برایش تجویز گردیده تعزیرآ   است کھجزای جرائم حد این جزا،وام قبول گردیده است کھ قوانین افغانستان بحیث حبس د

 در حالیکھ برای نمایش  این قضیھ تلاش زیاد بخرچ داده شده بود تا یک محکمۀ عادلانھ وعاری از ھر گونھ عیب و .است
نقصی را بھ نمایش بگذارند ، ولی میگویند (از کوزه ھمان چیز تراود کھ در اوست) نمایش محکمھ طوریکھ بود تحقق یافت. 

 این نمایش قرون وسطی ای کھ حا لت واقعی جامعۀ مارابھ نمایش میگذارد واقعیت ھای عینی است کھ ما واقعأ بھ آن  رو 
برو ھستیم وچھرۀ حقیقی و اصلی ای جامعۀ  فعلی مارا بھ نمایش میگذارد.                                                              

 فرستاده  اسلامواحدمقدس و  چرا شریعت را چنین است؟ و چرا ما بھ این حالت نا ھنجار قرون وسطی ای گیر مانده ایم؟چ   
، ودر مورد سائر اشخاص وحتی در مورد کسانیکھ عی آن تطبیق نمیگرددق بھ شکل واشده از جانب خدای واحد لاشریک

ت کرده اند از رأفت قضائی  کار گرفتھ میشود ودر عوض با یک جوان بی تجربھ ودارای ھزاران انسان را سر بھ نیس
، قطا ع الطریق، بغی کننده،  محصن ومحصنھنای،ز سرقتقتل،جرائم  چرا ؟احساسات جوانی بر خورد جدی میگردد 

 )حد شرعی جاری شود قابل آنند کھ در مورد شان ( وکھ در جملۀ جرائم حدود قرار میگیرندرا  قاذف خمر،وشارب
را کھ مرتکبین آنھا اظھر من الشمس  و سائر جرائمی) فروشنده و ترویج کنندۀ مواد مخد ر- حمل کننده- تولید کننده(،قاچاقبر،

کھ اصلأ در قوانین موضوعی افغانستان موجود نیست  جرائمیو رھا میگردند، ھمو یا  شدهاند بحا لت خود شان گذاشتھ
تعزیرآ  داده و مرتکب آنرا  تشخیصفقھ حنفی شریعت اسلام مراجعھ میکنند ، آنرا ماھیت جرائم حدم بھ روھیأت قضائی محت

                                                                                            بھ اعدام ویا بیست سال حبس محکوم مینمایند؟ 
کھ سایۀ علم و معرفت در تحت سایۀ تھ از علم و معرفت بھ دور نگھداشتھ شده ایم ما در دوران ھای گذشواقعیت اینستکھ 

ت فقر علمی نگھداشتھ شده بودیم ، جنگ خانمان سوز زیا ده از دو دھھ نیز مارا  لظل االله ھا ھم برما گسترانیده نشده ودرحا
لیل النھار ھای عدیده ای را در شانیده لت و جیره خوری و فرھنگ ستیزی ک در کوره راه ھای ضلا لت و گمراھی و عطا

 کھ بھ دستور  قرون وسطی ایدوران  در تحت استبداد و اختناق بر گرفتھ شده از نھی بیگا نگان سپری نمودیم،تحت امر و
حق ملت در بد ترین و فجیع ترین مظا لم ووحشت ھا را ۀ ما عملی میگردید،ن توسط خود ما بر جامعۀ مصیبت زددیگرا

 ما کھ ، دانشمندان و اھل علم و معرفت و از اسلام واقعی وراستین فاصلھ گرفتیم ش روا داشتھھید پرور خویمظلوم وش
 دار فانی را یا ، ه شدند از بین برد بھ درجۀ رفیعۀ شھادت نائل آمده یاند وجود داشت و انگشت شمار اقلیت نا چیزیبطور

 ودر دامن غربت و عزلت افتیدند کھ بھ پرزۀ نا کار آمد تبدیل ده شدندوداع گفنتند ویا ھم بھ حیل و دسا ئس از جامعھ ران
 جذب پنداشتھ نمیشوند ،  ھم واجد شرائط جلب ودر جامعۀ نا ھنجار فعلی.ھیچ کاری از ایشان ساختھ شده نمیتواندگردیده 

 وآلودگی تیجتآ بد نامی ونحاضر بھ ھمکاری قرون وسطی ای  بی عدالتی ووخود آنھا نیز در تحت چنین حالت نا مطلوب
                                                                                                                                    . نمیشوند شان شان

 قوۀ قضائیھ بھ جناحی سپرده در کنفرانس بن عملی گردید  گذاری دولت جدید کھ بھ تجویز ملل متحد بنیاد در مرحلۀ        
 چندان تفاوتی  کھ بھ اشارۀ دیگران شریعت را در جامعۀ ما تطبیق و پیاده میکردندلبان  طرز تفکر شان با طاشد کھ
 کھ اساس گذاری قوۀ قضائیھ توسط آنھا عملی گردیده ودر جا بجائی و نصب واز تنظیم ھای شان نیز پیروی مینمودند،ندارد،

در دستگاه   داشتند،ناتکمیل یا  مسلکی از اشحاصی استفاده بعمل آمد کھ آنھا خود تحصیلات خصوصی وقضات وکادر ھای
، کھ این روش در دوران ندجا بجا گردیدنظیمھا ستفاده نشده از اشخاص وابستھ بھ تسارنوالی نیز از اشخاص بیطرف ا

نیز تکرار گردید کھ در حقیقت عدول از احکام حکومتیکھ توسط رأی مردم بمیان آمد  حتی ت موقت، انتقالی و حکوما
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ھدایت داده بود زیر پا گذاشتھ شده، گام ھای موثری در  اساسی  کھ اصل بیطرفی دستگاه عد لی و قضائی را  صریح قانون
                                                                                   .                   برداشتھ شدجھت نقض مواد قانون اساسی 

دستگاه (  آی،اس آی حد وحصر  حکومت پاکستان و جد وجھد بیدستگاه پولیس کھ بعد از حکومت کمونیست ھا توسط      
نیز از اشخاص کدر ھای مسلکی وسربازان آن مضمحل و نابود ساختھ شد، در جا بجائی   ) ؟استخباراتی برادر ما پاکستان

کھ وابستگیھای تنظیمی ،قومی و  ؛ استفاده بعمل آمدو یا خارجی ھا و اکثرأ بیسواداشخاص علمی و مسلکیجنگجو وفا قد 
 واقعی جامعھ نگردیده بلکھ رکود و بی  آن گردیده، جوابگوی حالتر بودنث و غیر موقبیلوی نیز مزید بر نا کارا بود ن

م بیطرف بودن این ارگان نیز نقض آشکار و صریح مواد پروائی و عدم احساس مسئولیت را مستولی ساخت، کھ بخاطر عد
                                                                                               .                تطببق و عملی گردیدقانون اساسی 

ولیس، عدلی و قضائی و سائر ارگانھای دولت کھ نتیجتأ گفتھ میتوانیم کھ در جا بجائی کد رھا و پست ھای دستگاۀ پ    
رابطھ ھا بر حساس ترین و با ارزش ترین رول را در سر نوشت یک مملکت بازی مینماید از تدبیر وتدبر کار گرفتھ نشده 

کھ اکنون ھمھ توقع دارند تا بخاطر تحقق عدالت از سیاست ضابطھ ھا تر جیح داده شده بلائی بر ملک نازل شد 
میم خارج از ا  یعنی در مورد از تص ، و کمک جستھ شده ، عدالت را در پناه سیاست تحقق بخشنداستمداد

ی کھ مردم  توسط دولت کھ  و این ھمان حالتی است استفاده بعمل آید،)نفوذ و صلاحیت رئیس جمھور( صلاحیت قوۀ قضائیھ
وسائل پیشرفت و ترقی و  عدالت را تحقق بخشیدهنماید، فراھم  برای شان وسیلۀ رفاه و آسایش شان رابھ آن رأی داده اند تا
ود را میشناسند دست کسانی سپرده شده کھ آنھا نھ خ در عوض سر نوشت شان ب بر خلاف توقع، ولی، دنشان را فراھم بساز
 مھیا شرائطی رااین مردم درد دیده وبلا کشیده  بلکھ در عوض برای }من عرف نفسھ فقد عرف ربھ { و نھ خدای شان را 

 16چھ لوئی  حکمقرما بود بیاد می آورد چنان در فرانسھ16 لوئی ساختھ اند کھ حالت قرون وسطی ای فرانسھ را کھ درزمان 
 کھ  و حیثیت قانون را دارد،دستور من قانون است وآنچھ را من انجام دھم مشروع استیعنی اراده و )دولت منم (  میگفت 

 بگویند کھ دمکراسی را کھ آنھا بھ ارمغان آورده و بھمین طرز و شیوه در آورده شده اند تادولت مردان کنونی افغانستان نیز 
و این تحقق یافتن کھ توسط شان از طریق سیاست عملی میگردد  درسایۀ سیاست شان تحقق یابد اینستکھ عدالتمی آورند 

نیز ت  شریع فقھ و آنای نا روا در حق آن حقیقت جفکھ دراز فقھ حنفی ای شریعت اسلام است،  و بر گرفتھ شدهمأخوذ 
 ــ                                :  بھ گفتۀ مولانای بزرگ باید بگویند کھو. پنداشتھ میشود                                                  ـ
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